
  

  

تبیین جایگاه و موقعیت وزارت در ایران و وزراي معروف با تکیه بر کتاب  

  تحفه  

  1رضا دریکوندي

  2اسماعیل سپهوند

  چکیده

نامه داراي سبک ادبی و سیاسی نامه یا اندرزاستاز جمله متونی که در قالب سی

این . الملوکهاي فارسی اشاره کردتوان به برخی از آدابباشند میبسیار زیبا می

دهند. وزیر منابع اطلاعات خوبی در زمینه امر وزارت در ایران به دست می

 نقش اساسی در امور حکومتی و سیاسی در ایران و اسلام داشته است، چنانکه

 در بسیاري از موارد قدرت و ضعف پادشاهان به لیاقت و شایستگی وزیر

محققان و  ،مورخانشد تا موقعیت و جایگاه وزیر باعث   .داشته است بستگی

اي این مقام را از نگاه سیاسی و اخلاقی مورد هاي اندرزنامهنویسندگان کتب

ت نقش وزیر اهمیت این موضوع از یک طرف به خاطر اهمی توجه قرار دهند.

اي است که مقام سالاري ایران و از طرف دیگر به دلیل جایگاه ویژهدر دیوان

الملوکها داشته است. از جمله متونی که در قالب وزارت نزد نویسندگان آداب

پرداخته است و وزارت را مورد توجه وزرا  و اخلاق به بحث درباره سیاست

به که در قرن هشتم هجري  ؛اس استاز مؤلفی ناشن »تحفه«کتاب  قرار داده 

 این کتاب از دید یک عالم درباري نوشته شده است؛ است. رشته تحریر درآمده

از جمله نگاه مؤلف گمنام این اثر پرداختن به معنا و لزوم منصب وزارت و 

باشد. اخلاق و کردار وزرا و معرفی وزراي معروف در تاریخ ایران و اسلام می

اي تحلیلی متکی بر منابع کتابخانه_شده با روش توصیفیدر این پژوهش سعی 

معتبر و با هدف تبیین جایگاه و موقعیت وزرا با نگاهی به وزراي معروف از 

 نظر تحفه به ارائه اطلاعات منسجمی از این موضوع بپردازیم. 
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Exposition of ministry and prominent ministers’ status 
in Iran according to the book “Tohfe” 
 
Abstract 
Amongst the texts with the form of the Book of Rules for 
Kings or Advice Books which has a magnificent literary and 
political style, the Persian Manner of Kings are noticeable, that 
provide a great source of information on ministry phenomenon 
in Iran. Minister had such a main role in political and 
governmental affairs in Iran and Islam that in many cases the 
weakness or the powerfulness of kings was depended on that. 
The status of minister caused the historians, researchers and 
authors of Advice Books to put this position of authority under 
consideration from political and ethical perspectives. The 
importance of this issue was from one side due to the major 
role of minister in Iran’s bureaucracy, and by the other side for 
the special position of ministry role in the eyes of the Manner 
of Kings books’ authors. The Book “Tohfe” is one of the the 
texts that discussed ministry from the political and ethical 
views and authored by an anonymous writer at 8th century. 
This book being authored from a courtier-scholar’s point of 
view, discussed the essence and necessity of ministry status, 
the essential manners and ethics for that, and introduced the 
prominent ministers of Iran and Islam’s history. By the use of 
analytic and descriptive methods and based on creditable 
library sources, this study aims to explain the status of 
ministers according to the prominent ministers in “Tohfe”, and 
finally provide an organized information on them.               
Keywords:Tohfe, ministry,, behavior,manner of kings. 
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 مقدمه

بینیم که مولفان آنها همواره حداقل یک ي فارسی میالملوکهابا نگاهی به آداب

اند و یا در لابلاي متن آنها باب از کتابشان را به موضوع وزارت اختصاص داده

وزارت از جمله مناصب مهم  به مبحث وزارت اشارات ارزشمندي شده است.

و خطیر در ایران و اسلام بود که همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادي به او 

شد. ضعف و قوت وزیر و اقدامات وي باعث بروز تاثیرات گوناگونی ختم می

توجه به جایگاه وزارت و بررسی  .شدها میبر عملکرد و ساختار حکومت

ات اخلاقی و رفتاري وزرا در ایران در اقدامات سیاسی و اجتماعی و خصوصی

طی قرون متمادي مورد بحث و بررسی بزرگان علم سیاست و اخلاق بوده که 

بنابراین پرداختن به این  ت،در قالب آداب الملوکها به نگارش درآمده اس

جایگاه مهم در ایران و بررسی اقدامات سیاسی و اجتماعی و خصوصیات 

به جا مانده در این حوضه  کاري بسیار مهم و اخلاقی وزرا و همچنین آثار 

هاي نوشته شده توسط الملوكباشد که در پرتو شناخت آدابضروري می

باشد.این کتاب توسط شود. از جمله این آثار کتاب تحفه میایرانیان حاصل می

که با توجه  یک مولف ناشناس در سده هشتم هجري قمري نوشته شده است.

ارت دو باب به آن اختصاص داده است. در این تحقیق به اهمیت جایگاه وز

، مورد بررسی و تفحص »در احوال وزرا و حکم ایشان«باب هفتم با عنوان 

قرار گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که نگارنده 

ناشناس تحفه براي آگاه ساختن دیوانسالاران ایرانی در قرن هشتم هجري از 

توان در جواب این سوال ارائه داد اي که میفرضیه ره برده است؟چه اصولی به

رسد نویسنده تحفه در قرن هشتم هجري بعد از تسلط این است که به نظر می

مغولان و ایلخانان بر ایران در زمان حکومت تیموریان تلاش کرده با تحریک 

    .ددولتمردان ایران آنها را متوجه اهمیت این منصب و وزراي بزرگ کن

تاکنون تحقیق جامعی که به کتاب تحفه پرداخته باشد انجام نشده اما برخی 

تحقیقات مشابه در این زمینه انجام شده که در ادامه به معرفی چند نمونه مهم 

ي فارسی الملوکهادر شناخت آداب«ها یکی از این پژوهش پردازیم.از آنها می

که علاوه  باشد؛می ).1395 ده،سپهوند و محمدزا»(و بررسی چند نمونه وزین
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الملوك اشاره الملوك و نصیحهالملوك مانند تحفهبر بررسی  سایر کتب آداب

بررسی جایگاه وزارت و «شده است. اثر دیگر » تحفه«مختصري نیز به کتاب 

سپهوند و »(نامهاهمیت آن در ایران در قرن پنجم هجري با تکیه بر قابوس

هاي گفتمان وزارت محور در بررسی شاخص«گري ) و دی1394توانگر رنجبر، 

). است که 1391رستمی و منفرد،»(قرون میانه ایران تا روي کار آمدن تیموریان

به طور کلی به تبیین اهمیت نقش وزیر در تاریخ ایران دوره باستان واسلامی و 

 هاي وزارت پرداخته اند.همچنین معرفی شاخص

  وزارت در ایران

شود در تاریخ ایران رکن مهم نظام ازآن بعنوان نهاد یاد میوزارت که امروزه 

دیوانسالاري و سرپرست آن یعنی وزیر عقل منفصل حکومت و منشا حکمت 

شد بویژه آنکه این ویژگی در منابع و خردمندي در راس حاکمیت محسوب می

تر نشان داده شده است.چگونگی تاسیس نهاد در مقایسه با نهاد امارت برجسته

گیري نظام دیوانسالاري در منابع به روشنی ذکر ارت و تاریخ دقیق شکلوز

 نشده است اما قدر مسلم آنست که در طول تاریخ ایران همواره در کنار شاه،

سلطان و یا خلیفه وزیري حضور داشته که در مقام مشاور و تدبیر ایفاي نقش 

مان وزارت هاي گفتخرد ملکداري و تدبیر حکومت یکی از شاخص .کردمی

هاي تاریخی در قالب وزیري مدبر شود این اندیشه در دورهمحور محسوب می

ترین وظیفه وزیران در طول تاریخ که مهم و مشاور ترسیم شده است.از آنجا

هنر  ثبت و ضبط امور مالی و دیوانی بوده علاوه بر شاخص خرد ملکداري،

-ور محسوب میهاي گفتمان وزارت محنویسندگی نیز از جمله شاخص

).  صدارت یا وزارت؛ متصدي این 11-7:1391شود(رستمی و فرهانی منفرد،

شغل را به اختلاف زبان فارسی یا عربی، خواجه بزرگ یا صدر یا دستور یا 

: 1353حسینی،وزیر می گفتند و این مقام عالی ترین مقامات دولتی بود(شاه

ت، هزارپات که وزورگ ).  و در واقع در رأس کلیه دستگاه اداري دول195

شد قرار گرفته بود. هزار پات فراماتر مشاور کل پادشاه فراماتر هم نامیده می

بود و اختیاراتش تا قرن ششم بعد از میلاد بسیار وسیع بود. مقام و منصب 

وزیر بزرگ در دوران خلافت اعراب از خیلی جهات انعکاس همان اختیارات 
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).  بعد از اسلام 323: 1383است(دیاکونوف،ي ساسانیان وزورگ فراماتر دوره

در عهد سامانیان ریاست دیوان با وزیر یعنی خواجه بزرگ بود که کدخدا و 

ها و صاحب تدبیر امیر محسوب و او بر جمیع نویسندگان و دبیران و دفتري

مستوفیان (مأمورین جمع و دخل) و مشرفان (ناظران بر خرج) و عمال مالی 

). در قرون میانه ایران یعنی از 158- 159: 1353ینی،حسریاست داشت(شاه

ترین ویژگی آنها زمان غزنویان به بعد امارت در دست امیران ترك بود که مهم

شدند که در توجه به امور نظامی بود و وزرا عموماً از میان ایرانیان انتخاب می

مله اري از جدعرصه فرهنگی و دبیري مهارت داشتند که در کنار خرد ملک

).  7: 1391امتیازات وزیران ایرانی در برابر این امرا بود(رستمی و فرهانی منفرد،

لواي مسند گشا و خواقین مظفرپیوسته سلاطین جهان«طبق روایت خواندمیر: 

ایند و زمام اختیار کلیات مهمات را رآرأي میوزارت را به وجود وزراي صائب

خواندمیر، »(افزاینددر علو منزلتشان می به قبضه درایت ایشان داده، روز به روز

1355 :4(. 

بود، از سوي مخالفان در مناسبات سیاسی هرگاه وزیر داراي اختیار و اعتبار می

گرفت. در برخی مواقع، اقتدار وزیر سبب کاهش مورد تهدید و تهمت قرار می

شد. در این وضعیت بنا بر قدرت شاه و در نهایت، وحشت او از وزیر می

ریک نزدیکان شاه که در رأس آنها امیران حضور داشتند، وزیر مقتدر از تح

اندوزي از چشم شاه یا منصب وزارت عزل شده و در برخی مواقع به اتهام مال

رسید. حضور وزیر در کنار شاه در امور سلطان افتاده و در نهایت به قتل می

ار شاه باید شد. در کنسیاسی جزء لاینفک نظام دیوانسالاري محسوب می

داشت که در صورت لغزش شاه امور وزیري خردمند و دانا حضور می

حکومت را اداره کند و جامعه را نجات دهد و نیز کتابت و باسوادي وزیران از 

سواد بود؛ چنانچه توجه به عرصه جمله امتیازات مهم آنها در برابر امیران بی

گروه اهل قلم یاد شده  نویسندگی تا بدانجا بود که از وزیران در ردیف

  ). 16: 1391است(رستمی و فرهانی منفرد،

 تحفه؛ در اخلاق و سیاست
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ي خارجی است. در این ي اجتماعی و ملاحظهکتاب تحفه به روش تجربه

شیوه مباحث این علوم آمیخته با کلمات طوال و قصار یا سخنان بلند و کوتاه 

ي گرم و سرد و خردمندان آزمودهبزرگان و فرمانروایان و پیران و سالخوردگان 

گردد و موضوعات در دیده است و رفتار و کردار آنها نقل میچشیده و جهان

، مقدمه: 1341شود(تحفه، ها و قصص پوشیده میي حکایات و افسانهجامه

). فرق این کتاب با نصیحۀالملوك غزالی این است که در اثر غزالی تاریخ 11

در باب نهم این کتاب تاریخ اسلام آمده  ایران گنجانیده شده است و

 .)12مقدمه: : 1341است(تحفه،

شاه بن الب الدین احمد بن یوسفاین کتاب طبق دیباچه آن براي نصرت

 10.ق) در یک دیباچه و  696-733ارغون بن هزار اسب از اتابکان لرستان (

آنچه با  در ؛ها: باب اول؛ در فضایل ولات به داد، باب دومباب بدین مضمون

در معرفت خصالی که  ؛در عدل و ظلم، باب چهارم ؛اند، باب سومرعیت مغبون

نظام ملک و دولت به مراعات آن منوط است و سعادت دنیا و آخرت به 

محامات آن مربوط: مثل عفو و قهر و تیقظ، باب پنجم؛ در مآثر ملوك در 

اب هفتم؛ در جهانداري، باب ششم؛ در لطایف سخنان ملوك و نکت ایشان، ب

احوال وزرا و حکم ایشان، باب هشتم؛ در نتایج خواطر وزرا و حکم ایشان، 

باب نهم؛ در تاریخ اسلامی، باب دهم؛ در مواعظ ملوك، تألیف و به نام تحفه 

نامگذاري شده است. جاي نام مؤلف آن در نسخه اصل سفید است و دریغ این 

آید که ما را در دست نمی اي بهاست که از متن کتاب هم نشانه و قرینه

  .)12شناختن مؤلف یاري کند(تحفه، مقدمه: 

 هاي صاحب تحفه در باب وزیر و وزارت دیدگاه

صاحب تحفه دیدگاه برتري را براي مقام وزارت و شخصیت وزیر و جایگاه 

آن در نظام سیاسی حکومت قائل است چنانچه وي در باب لزوم پرداختن به 

و درین باب طرفی از طرف احوال و اشعار «دارد:  منصب وزارت چنین اشاره

حی بدع و حکایات و نکات و طرایف و لطایف وزرا که جهان فضایل و ما

ي ایام ي ایشان بر ناصیهاوایل و عالم علم و منبع حلم بوده اند و آثار پسندیده

زبان گردون تاریخ  یزاهر و صفحات صحف از لآلی ابدار نظم و نثر ایشان حال
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قب ایشان را تالی است، ثبت افتاد که از فواید خالی نخواهد منا

ي وزیر با پادشاه، مردم و به ذکر رابطه ادامهدر ). 103- 104: 1341تحفه،»(بود

دشمنان و همچنین به خصوصیات اخلاقی و رفتاري وزرا از دیدگاه نگارنده آن 

  پردازیم: می

  معناي وزارت 

از لفظ فارسی مأخوذ و در اوستا به صورت  کلمه وزیر در میان ملل اسلامی نیز

 .)200: 1339گیرد آورده شده است(ماسه، یعنی کسی که تصمیم می» ویسیرا«

  (Vičir) اي از محققان بر این باورند که واژه وزیر از واژه فارسی ویچیرعده

یا وچر (به معناي تصمیم، رأي، فتوا، حکم و سندي حقوقی که متضمن حکم 

برخی محققان چون  . )107: 1381شد) گرفته شده است(یارشاطر، یا فتوایی با

  (vi _chir) چیر -دارمستتر این کلمه را با شک و تردید از لغت پهلوي وي

به معناي تصمیم گرفتن مشتق شده (vi _chira) چیرا - دانند که از کلمه ويمی

د نویسصاحب تحفه در معناي وزارت چنین می ).1349: 1351است(بهرامی، 

و لفظ وزیر یا از وزر مشتق است و آن پناه جاي باشد. قال تعالی: کلا لا «که: 

وزر. یا از وِزر و آن ثقل باشد، یعنی ملوك در معضلات امور به رأي و رویت 

وزرا پناه طلبند، تا وزرا اعبا و اثقال اشغال از دوش دل ملوك تحمل نمایند. چه 

است و فواید دولت به یمن تدبیرشان  قواعد مملکت به حسن تقریر وزرا ممهد

منضد و کلک بی قرار گوهربار وزیر نایب تیغ مریخ آثار ملک تواند بود که 

). چنانچه ممتحن نیز 101: 1341تحفه،»(الوزیر عون الامیر و شریکه فی تدبیر

لفظ وزیر در میان اعراب پیش از اسلام متداول بود و به معناي اشاره دارد که 

داراي دو معنا؛ یکی وزر (با کسر واو و سکون زا) که بار باشد  و ودیار و یاور ب

شد و یکی وزر (به فتح اول و دوم) که ک یعنی وزیر بار سنگین سیاست را می

به معنی کوه باشد، زیرا کوه پناهگاه است و وزیر مورد اعتماد سلطان و محل 

ر وزارت به وجود رأي و التجا سلطان است. در دوران عباسیان براي نخستین با

  ).8-18: 1374،آمد که از اصطلاح ایرانی گرفته شد(ممتحن

  لزوم و اهمیت وجود وزیر
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درخشید که پرداختن به اهمیت و موقعیت وزیر چنان بالا و در صدر امور می

جایگاه آن از نظر نویسندگان کتب سیاسی و اخلاقی همواره در اهم کتابهایشان 

قال االله تعالی حاکیا عن موسی «:تحفه آمده است بود چنانکه در این باره در 

علیه [السلام]: اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، اشدد به ازري، و اشرکه 

فی امري. و قال النبی صلی االله علیه و سلم: اذا اراداالله به ملک خیر قیض له 

 وزیرا صالحا، ان نسی ذکره و ان عدل اعانه. چون حق سبحان و تعالی یکی از

ملوك را به نظر عنایت ملحوظ فرماید و به سعادت هر دو جهانی محظوظ 

اي از دقایق عدل و گرداند، او را وزیري صالح کرامت کند، که اگر دقیقه

احسان از لوح دل او برود، او را به باد دهد و اگر عزم اجمال حزم کند، حسن 

و باب او مقرع معاونت دریغ ندارد و چون درگاه وزیر مفزع اصحاب استنجاد 

اصحاب استرفاد است و سفیر و واسطه میان ملک و خلق اوست، باید که مالک 

ازمت تمامت مکارم اخلاق باشد، خاصه فرط تواضع و بسط خلق و لطف و 

حلم و اشاعت مبرات و به رجاحت عقل و سماحت خلق از ابناي جنس 

حاجات و سرآمده و در غزارت فضل انگشت نماي جهانیان گشته تا خلایق 

  .)101- 102: 1341تحفه،»(مصالح خویش عرض توانند کرد

بر رأي «چنانچه خواندمیر در دستورالوزرا در اهمیت وزیر چنین آورده است: 

صواب نماي اصحاب جاه و جلال و ضمیر عقده گشاي ارباب دولت و اقبال 

را جعل له اذا اراد االله بالامیر خی«پوشیده نخواهد بود که بر طبق کلام خیر انجام 

تشیید قواعد خلافت و کامرانی و "وزیر صدق ان نسی ذکره و ان ذکر اعانه

اصابت تدبیر وزیر صافی ضمیر نظام نگیرد تمهید مبانی سلطنت و جهانبانی بی

و سرانجام امور نصفت و رعیت پروري و تمشیت مهام عظمت عدالت گستري 

پذیرد و سنان کشورستان بی توقیه رأي صواب نماي مشیر صائب تدبیر انتظام ن

معاونت قلم خجسته رقم وزراي عظام کارگر نیاید و حسام هیچ سلطانی بی

ي صواحب ي مشکین عمامهمساعدت خامهخون آشام هیچ صاحب قرانی بی

 کرام دستبرد ننماید، 

  ».ز رأي وزیران روشن ضمیر                  شود کار شاهان کفایت پذیر

 ).3: 1355(خواندمیر،



          و موقعیت وزارت در ایران و وزراي معروف با تکیه بر کتاب تحفه                                                                   جایگاه تبیین  

  شاه و وزیر از دیدگاه نویسندگان آداب الملوکها مقایسه رابطه

قرار به منزله قطب اصلی نیروي معنوي در سنت ایران عصر ساسانی، پادشاه 

داشت زیرا بزرگی خدایی به او بخشیده شده بود و محاط در شکوه فروزانی 

-انی می(خورنه/ فارسی دري: فر) بود که به او پایگاهی فراتر از شأن انسان ف

بر از بین بردن  در واقع استیلاى مسلمانان علاوه . )189: 1384بخشید(هوار،

را نیز از بین برد. اما در حاشیه مناطق » شاهنشاه«دربار ساسانى، نام ایرانى 

هاى خود باقى هاى کوچک در سرزمینکوهستانى ایران، بسیارى از امیرنشین

سقوط قدرت بزرگ  ماندند و حتى در قرن اول هجري قمري پس از

از آنجا که  ).2/149: 1379شاهنشاهى، خود، صاحب قدرت نیز شدند(اشپولر، 

ي هیبت خدایست بر روي زمین، یعنی که سلطان سایه«در سنت ایران باستان 

بزرگ و گماشته خدایست بر خلق خویش. پس بباید دانستن که کسی را که او 

و پادشاهان را متابع باید بودن و  پادشاهی و فرّ ایزدي داد، دوست باید داشتن

بعد از ). 81: 1351غزالی، »(با ملوك منازعت نشاید کردن و دشمن نباید داشتن

ورود اسلام به ایران نیز این سنت دوباره احیا شد، رابطه با پادشاه داراي 

حساسیت خاصی بود زیرا در سنت ایرانی، خدمت کردن به پادشاه مقدس 

نامه و پند و اندرز سیاري از متونی که در قالب سیاستچنانچه بشد شمرده می

بطوریکه غزالی نیز اشاره  اندشد به این امر توجه خاصی داشتهتألیف می

اَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی الْأَمرِ « دارد،که خداي تعالی فرموده است:

ي را و پیغامبران را و امیران تفسیر این چنان است که مطیع باشید خدا»  منْکمُ

خویش را، پس هر که را خداي تعالی دین داده است، باید مر پادشاهان را 

دوست دارد و مطیع باشد و بدان را که پاداششان خداي دهد و آن را دهد که 

-حاشیه يدر جمله«: گویدعنصرالمعالی نیز می .)82: 1351( غزالی، »او خواهد

هر چند که پادشاه ترا نزدیک خود ي ت او پیوندپادشاه باشی و به خدم ي

ممکن دارد، تو به نزدیکی وي غره مشو و گریزان باش، اما از خدمت گریزان 

خیزد و از خدمت پادشاه نزدیکی. و اگر ترا  يمباش، که از نزدیکی پادشاه دور

از خویشتن ایمن دارد، آن روز نا ایمن باش، که هر که از کسی فربه شود، 

، از خویشتن یشتن از وي به چشم باید داشتن و هر چند که عزیز باشزودتر ک
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شناسی غافل مباش و هیچ سخن جز به مراد پادشاه مگوي و با وي لجاج 

اند:هر که با پادشاه لجاج کند، پیش از اجل بمیرد. و بر مکن، که در مثل گفته

ه درفش مشت زدن، احمقی باشد. و خداوند خویش را جز نیکویی کردن را

). جاحظ نیز در 179: 1335عنصرالمعالی، »(منما و اگر بدآموزي، با تو بد کند

چون خداوند عزوجل بزرگی «گرامی داشتن پادشاه روایت چنین آورده است: 

و ارجمندي را از طرف خود خاص شاهان نمود و با فرمانروایی و قدرت و 

داد و اداره امور  سلطنت گرامی داشت و آنها را بر کشور مسلط نمود و توانایی

بندگان خود را به آنها واگذار فرمود، بنابراین بزرگ داشتن و بزرگ نمودن و 

گرامی داشتن و ستودن آنها را بر دانشمندان واجب گردانید همچنان که 

: 1343جاحظ، »(فرمانبري و فروتنی و پیروي از پادشاهان را بر آنها لازم نمود

42 .(  

-وزارت در رابطه وزیر با پادشاه چنین می کیکاووس بن اسکندر در باب 

از پادشاه ترسان باش، که کس را از خداوند چنان واجب نیست «نویسد: 

و اگر پادشاه خرد باشد، او را به خردي مشمر، که مثال ، ترسیدن که وزیر را

پادشاه زادگان مثال بچه مرغابی باشد که بچه مرغابی را آشنا نباید آموخت، 

یاید که از نیک و بد تو آگاه گردد. و اگر پادشاه بالغ و تمام بس روزگار بر ن

باشد، از دو بیرون نباشد: دانا باشد یا نادان، اگر دانا بود به خیانت تو راضی 

نشود به وجه احسن دست ترا از عمل کوتاه کند و اگر نادان بود و جاهل 

ر به جان برهی و از نعوذباالله به وجه هر کدام زشتر ترا معزول کند. و از دانا مگ

نادان به هیچ روي رهایی نباشد، دیگر هر جا که پادشاه رود، تو ازو جدا مباش 

و او را تنها مگذار تا دشمنان تو با وي در غیبت تو فرصت بد گفتن نیابند و 

وي را از حال خویش بگردانند. و از حال پادشاه هیچگونه غافل مباش، چنان 

باشند تا از هر نفسی که بزند ترا آگاه کنند و با کن که نزدیکان او جاسوس تو 

هر کلمه، سخن اندیشیده باشی و هر زهري را پا زهري ساخته 

  ). 196-197عنصرالمعالی: »(کنی

و هر که را حق سبحانه تعالی به خلعت «در این خصوص در تحفه آمده است: 

ولت د يکرامت وزارت که تالی خلافت و ثانی سلطنت است و نضارت حدیقه
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مملکت از تدبیر رأي ثاقب ایشان تواند بود، تخصیص  يو بصارت حدقه

فرمود و تاج این موهبت بر فرق مبارك او نهاد، بر ذمت کرم او واجب شد که 

به عزم ثاقب و جد صاعد و اقبال مساعد بدین منصب خطیر اقبال نماید و در 

ید. مقادیر جمهور اتمام مهام خاص و عام و استدراك اخلال اهتمام تمام فرما

رعیت و رعات را در نصاب استیهال و مصاب استحقاق فرود آرد تا حکیم از 

جاهل و اصیل از خامل ممتاز شوند و چون ملک در حل و عقد و وجدان و 

فقد و رتق و فتق و شکر و شق و حفظ و رفع و نصب و عزل احوال ممالک 

وزیر و کفایت او متعلق و گوش به زبان او دارد و صوا در افعال او به تدبیر 

منوط است، باید که از زلت قدم و عثرت قلم در پناه ثبات و کفایت و فکر و 

 درایت باشد تا افعال و اقوال او، موقوف صواب و مربوق فصل خطاب افتد. 

: 1341هر چه از نیک و بد ظاهر شود به وزیر مضاف و منسوب باشد(تحفه،

  ي در این خصوص آورده است:). صاحب تحفه همچنین اشعار102- 103

 فاصابۀالخلفاء فیما حاولوا

 مقرونۀ بکفایۀ الوزارء

 اذا نسی الامیر قضاء حق

 فان الذنب فیه للوزیر

 لان علی الوزیر اذا تولی

  ).103امور الناس تذکیر الامیر. (همان: 

  

  چگونگی انتخاب وزیر توسط پادشاه  

بود، چون که زینت پادشاه می تجربه وزیر در فرهنگ سیاسی ایران باید بیش از

پیران همواره مورد توجه ایرانیان در تمامی آداب و رسوم آنان بود. چنانچه 

 »در پیري و جوانی«خود کیکاووس بن اسکندر در باب نهم اثر خود با عنوان 

ها با جوانان و همه نشست و خواست«دهد: فرزند خویش را اینگونه پند می

وي ». ت دار و رفیقان و ندیمان پیر و جوان آمیخته دارمکن، با پیران نیز مجالس

دهد: در باب وزارت نیز در چگونگی انتخاب وزیر توسط پادشاه، چنین پند می

 اند: اگر پیر باشی و اگر جوان، وزیر پیر دار، جوان را وزارت مده از آنچه گفته«
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 استادبه جز پیر سالار لشکر مباد     جوان هم جوان است گر چه به بس 

کاري بود که پیري را جوانی مدبر و کدخداي دیگر اگر تو پیر باشی، زشت   

باشد. و اگر جوان باشی و وزیر جوان باشد، آتش جوانی تو به آتش جوانی 

وزیر یار شود، به هر دو آتش، مملکت سوخته گردد. و دیگر باید که وزیر بهی 

ب و بزرگ شکم، که نحیف و تمام قامت و قوي ترکی 1روي و پیر باشد یا کهل

و کوتاه قامت و سیاه ریش را هیچ شکوهی نباشد، وزیر باید بزرگ ریش 

). صاحب تحفه درباره انتخاب وزیر در 205: 1335عنصرالمعالی،»(باشد

حکایت فضل بن سهل  به تجربه و پیر بودن وزیر اشاره دارد، چنانکه در دو 

  ارد: بیت بدین مضمون به زیبایی بدین امر اشاره د

  پیر باید وزیر زانکه به پیر           هم تعب هم طرب رسیده بود      

  سرد و گرم جهان کسی داند            که زهر شربتی چشیده بود     

  ).119-120:1341(تحفه، 

  

وزیر پادشاه سبب مصالح «چنین آمده است: نیز در این باره در دستورالوزارء 

اند سوس و رییس و مرئوس است و گفتهجمهور و مناجح امور سایس و م

وقتی حسن بن صالح در خدمت پادشاه رفت گفت مرا وصیتی کن موجز، 

اصلح وزیرك «چنانکه حجاب شبهت از روي حقیقت برداري. گفت اي پادشاه 

و وزیر صالح گرچه در مصالح خلق  »2فانه الذي یقودك الی الجنۀ او الی النار

شم و رضاي پادشاه از مواجب شناسد که سخن خواهد گفت مراعات اوقات خ

  ).106: 1364اصفهانی،»(اختیار وقت الحاجۀ من امارات السعادة«اند: گفته

  رابطه وزیر با لشکریان و رعیت

باید پرسیدن تا یو از احوال وزیران می« گوید:نیز در این رابطه میالملک نظام

ه و مملکت بدو باز بسته رانند یا نه که صلاح و فساد پادشاها بر وجه میشغل

باشد که چون وزیر نیک روش و نیک رأي باشد مملکت آبادان بود و لشکر و 

رعایا خشنود و آسوده و با برکت و پادشاه فارغ دل و چون بد روش باشد در 

                                                             
  .آزموده و عاقل  توان به دو معنی اشاره کرد: یک. ویژگی مردي که سنش بین سی و پنجاه باشد. دو..  در معناي این واژه می  1

  .معنی: وزیرت را نیکو انتخاب کن، که اوست که تو را به سوي آتش می کشاند یا به بهشت.  2
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مملکت آن خلل تولد کند که در نتوان گفت همیشه پادشاه سرگردان بود و 

). با توجه به همین 21: 1334ک،المل(نظام» رنجور دل و ولایت مضطرب

باشد که کیکاووس بن اسکندر در باب وزارت دقت و حساسیت خاص می

کند: توجه ویژه خود را مبذول داشته است چنانچه در این خصوص روایت می

با لشکر و رعیت منصف باش و توفیرهاي حقیر مکن که گوشت از بن دندان «

و بدان اندك مایه توفیر، لشکري را به خلال بیرون کردن و خوردن سیري نکند 

دشمن کرده باشی و رعیت را دشمن خداوند خویش کرده. و اگر کفایتی 

هاي خواهی کردن، به عمارت و زراعت کوش و از آن حاصل کن و ویرانی

توان نکرده مملکت آبادان دار تا ده چندان توفیر پدید آید و خلقان خداي را بی

  .)194-195: 1335عنصرالمعالی،»(باشی

دین به پادشاهی، و «کند: غزالی نیز به زیبایی در این خصوص چنین روایت می

پادشاهی به سپاه، و سپاه به خواسته، و خواسته به آبادانی و آبادانی به عدل 

[استوار] است و به جور و ستم کردن همداستان نبودندي و از کسان خویش 

ه مردمان با جور و ستم پاي ندارند دانستندي کبیداد روا نداشتندي، از آنکه می

ها ویران شود و مردمان بگریزند و به ولایت دیگران شوند [تا و شهرها و جاي

آبادان ویران گردد] و پادشاهی به نقصان اوفتد و دخل کم شود و گنج تهی 

مزه گردد و رعیت، پادشاه جابر را دوست شود و عیش بز مردمان تلخ و بی

ي دعاي بد کنند تا خداي تعالی ایشان را برخورداري ندارند و همیشه بر و

  ) .100-101: 1351(غزالی،». ندهد و زود هلاك شوند

و پیوسته تحري مراضی ایزد : «گویدمیصاحب تحفه نیز در این خصوص 

تعالی بر همه مقدم و مرجح دارند و مراسم خدمات شایسته فریضه دانند و در 

باشند و رعایت  »فقولا له قولا لینا«به امر  قیل و قال و جواب و سؤال با رعیت

ان «ي جانب رعیت را مستدعی دوام ایام دولت شناسند و درین میانه از ترانه

اعطوا «ي غافل نباشند تا در کارها لازمه »لنفسک علیک حقا فلا تضعه غافلا

 »استعینوا علی کل ضیقۀ نصایح اهلها«متروك نماند و طریق  »القوس باریها

 ). 102: 1341تحفه،»(دارد مسلوك
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دیگر باید که در معاملت طریق مجاملت «نویسد: و در جاي دیگر چنین می

سپرد و ابواب بر و انعام و انواع صلات و اکرام بر خلق مفتوح دارد و در 

تا  "إنما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه"تعظیم و اجلال اهل فضل به واسطت 

ب صباي تربیتش، از ریاض علوم، ازهار امانی به حدي مبالغت نماید که از هبو

بشکفد و ترشح زلال اقبالش ترشح نهال افضال باشد و در بسط کف احسان و 

کف بسط عدوان، آثار مساعی جمیله تقدیم رساند، تا ظواهر نجوم دانش به 

یمن ذاتش درجت استعلا گیرد و طلیعت یزك صبح عدل بر لشکر ظلام شب 

تدبیر او اغنام دیات از ذیاب باز ستاند و آفتاب استیلا یابد و از حسن 

ي هما آسایش، آسایش عالم آرایش، آرایش عالمیان گردد و سایه يرخشنده

باشد و بدین واسطت صیت جمیل او در بسیط عالم سایر گردد و سایر خلق 

خواجه  .)103: 1341تحفه،»(زبان به دعاي دوام ایام دولت او دایر گردانند

و هیچ کار «گوید: سی که در این خصوص صاحب فن بود مینصیرالدین طو

سخت تر از وزارت سلطان نبود که به مکان او منافسه بسیار کنند و حساد او 

اولیاي سلطان باشند که در منازل و مداخل با او مساهم و مشارك باشند و 

پیوسته طامعان منصب او منتهز فرصتی حبایل باز کشیده و مترصد ایستاده و 

چ سلاح او را چون صحت استقامت نبود چه در سر چه در علانیه. و باید هی

که بر کید حاسدي یا سعایت معاندي وقوف یابد به ظاهر چنان فرا نماید که او 

را بدان هیچ مبالات نیست و در حضرت مخدوم خشمی و کینه اي از ایشان 

اب و مناظره اظهار نکند که مؤکد سخن ایشان گردد و اگر در مقام سؤال و جو

و مجادله افتد جواب به وقار و حلم و حجت گوید که غلبه همیشه حلیم را 

  .)275- 276تا: طوسی، بی»(بود

  رفتار و کردار وزیر

ها اشارات زیادي بر جاي مانده الملوكدرباره رفتار و کردار وزیر در آداب

رداري وزرا هاي رفتاري و کي آنها فخر مدبر به ویژگیاست، شاید بهتر از همه

از خاندان وزارت باشد یا از خاندانی که آبا و اجداد او را «اشاره کرده است: 

- خطر و کاملطبع و بزرگدرین دولت اسمی و صیتی بوده باشد. باید که کریم

خلق عقیده و لطیفدل و پاكزینت و صافیبالا و تماممنظر و بلندادب و خوب
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سخن رأي و شیرینعطا و متینمحضر و بسیارامر و نافذ فرمان و نیکوو ضابطه

تفکر گذار و در کار ملک بسیارعده و در کارها زودوو در کارها متأنی و راست

و تأنی و شجاع و مردانه و حزم نگاهدار و معاملت دان و متواضع و مکرم و 

دل و دوست و فراخروي و مصلحدل و خندانزبان و رحیمکینه و چرببی

- ترس و با اهل تجربه و مشاورت همنشین و بگاهده و خدايو نان صدقهبسیار

تفسیر و دان و فقیه و صاحب اخبار و صاحبپیشانی و شریعتخیز و فراخ 

خط و محاسب و دبیر و طبیب و الفاظ و نیکودوست و نیکوفضل و فاضلبسیار

- اضرناکشنده و حمنجم و شاعر و عروضی و اصولی و حمول و حلیم و انتقام

صاحب  ).129-131: 1344فخر مدبر،»(کش و حکیم باشدجواب و لشکر

بر کارها نواب کاردان کافی معتمد علیه «: در این خصوص اشاره داردنیز تحفه 

اندیشی ترس جلد معین کند که بر فرط دوربینی و غایت عاقبترحیم دل خدا

یان دربندد و وجوه او اعتماد داشته باشد، تا قضاي حوایج مسلمانان را به جان م

 ). 102: 1341تحفه،»(خزانه از وجوب انگیزند و سمت اقتصاد التزام نمایند

  وزراي معروف از دیدگاه مولف تحفه

-در خصوص وزراي معروف در ایران و اسلام در آثار و منابع تاریخی و آداب

ها مطالب بسیاري آمده است که روایات و حکایات بسیاري را به آنها الملوك

کنند، در کتاب تحفه نیز به بعضی از این وزراي معروف اشاره رفته سوب میمن

  پردازیم: است که در این مبحث به آنها می

 ربزرجمه

گونه اي که به او منصوب است خود را اینبزرگمهر یا بزرجمهر در پندنامه

خسرو  1من بزرگمهر بختگان، دستور شبستان شهر استیکان«کند: معرفی می

درباره این وزیر  .)151: 1372پندنامه بزرگمهر، حکیم ایرانی، ...»(انم انوشیرو

بزرجمهر وزیر «بزرگ ایرانی عهد ساسانی، در تحفه چنین آمده است: 

ي دوران بود و به رأي رزین و حزم متین انوشروان از مشاهیر جهان و سرآمده

مانه از موصوف و مذکور به کمال دها و فرط ذکا معروف و مشهور. عقلاي ز

ابحار افضال او اعتراف نمودندي و فضلاي عالم یک کلمه به شهامت و 
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کیاست و درایت او اعتراف کردند. نکت و اشارات او عین انسان و کلمات او 

کلیات قانون [و] جوامع دقایق حکم است. اسرار و ضمایر و استار مصایر، 

ریض بسطت ي عپیش نظر بصیرت او پیدا بودي و بیداي فسیح [و] عرصه

: 1341تحفه،»(قاد و قریحت نقاد او مختصر نموديفضل پیش مسرع طبع و

123 .(  

ها و روایات ملى  ، وزیر خسرو، که در داستان در واقع بزرگمهر، پسر بوختک

ایران نمونه یک وزیر فرزانه است، مؤلف کتاب گفتارهاى آموزنده گنج 

) بود. در این کتاب نامه شاهگان و قهرمان داستان چترنگ نامک (شطرنج

هاى  ، پادشاه هندوستان، مهره  شود که دیوسارم کوچک و جالب، حکایت مى

شطرنج و نفایس دیگرى را براى خسرو فرستاده از او خواست که یا نکات 

اساسى و قواعد بازى شطرنج را روشن سازد و یا به او باج سنگینى بپردازد. 

ه به اصول بازى پى برد و، بزرگمهر، در ظرف سه روز، معما را حل کرد

سپار  حال، بازى دیگرى به نام نیوار تخشیر (نرد) اختراع کرد و با آن ره درعین

هندوستان گشت تا، به نام شاه، عینا، همان درخواست را از دیوسارم کند. 

پادشاه هندوستان طبعا وزیرى چنین باتدبیر نداشت و از درباریان نالایقش نیز 

که، به ناچار، به شکست خود اعتراف کرده به پرداخت  نانکارى ساخته نبود؛ چ

  ). 93: 1381باج مورد بحث به ایران گردن نهاد(ریپکا، 

  برامکه

برمکیان از جمله وزراي معروف ایرانی در دربار خلافت عباسیان از عهد 

منصور تا زمان عهد هارون بودند که در شیوه وزارت و بخشش و کاردانی و 

کند: و عام بودند. صاحب تحفه درباره آنها چنین روایت میتدبیر شهره خاص 

اند که هر یک از اند برامکهي آنها که بدین صفات مذکوره موصوفاز جمله«

ي سیه سپید چرخ کبود نگاشتند ایشان آیت جوانمردي و فضل بر اوراق جریده

فضل،  ي عیوق برافراشتند، بیداي ناپیداي غورو رایت نام نیک و عطا بر ذروه

پایان با کف درپاش پیش پیک خاطر و قاد فضل یک تک بودي و دریاي بی

گوید: ). و در جاي دیگر در این باره می104: 1341تحفه،»(جعفر، جعفر نمودي

ي روزگار و مبارز روز کار بود و در و فضل در فضل و شجاعت یگانه«
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ل و رافت او ي اقران. منهل عذب عدي دوران و سرآمدهفصاحت و کرم نادره

 :1341تحفه،»( مورد ضمآن گشته و کف رادش اذاق جهانیان را ضمان کرد

105.(  

اند از ابوداود که در آورده«کند: چنانچه اصفهانی درباره برامکه چنین روایت می

حدت فهم، سلیمان دوم بود و در کشف معضلات حکم لقمان ثانی، گفته است 

که  "1دنیا فانیۀ فبادروا باصطناع المعروفرحم االله البرامکۀ علموا ان ال"که: 

ي آمال و ایشان وجوه اکارم و فهرست مکارم و سرجریده معالی و معانی و قبله

  ).44و  42: 1364اصفهانی،...»(اند امانی بوده

 احمد بن الخصیب

به نوشته خواندمیر چون منتصر بر سریر خلافت نشست منصب وزارت را به 

مله اکابر زمان بود، تفویض فرمود و احمد در احمد بن الخصیب که از ج

 غایت اعتبار و اختیار چندگاهی به تمشیت این امر اقدام نمود(خواندمیر،

گویند احمد بن الخصیب «). صاحب تحفه در این باره چنین آورده: 71: 1355

وزیر معتصم در صناعت خویش مقصر بود و به حدت طبع و طیش شهرت 

بساط منشور حاتم طی را طی کرده بود و برید فهم  داشت، اما فراش سخاي او

طبع و قادش مرغ وهم نیرنگ سحبان را پی. هر که طیش و حدت او را تحمل 

). البته خواندمیر در ادامه معرفی 106: 1341تحفه،»(کردي به مطلوب رسیدي

که » حدت و سرعت و غضب«الخصیب به مانند صاحب تحفه از اخلاق تند و 

  ). 71: 1355 ود، اشاره دارد(خواندمیر،بر او مستولی ب

 مقلهابن

ابن مقله از جمله وزراي خلفاي عباسی، یعنی وزیر خلیفه مقتدر بود که شهرت 

او بیشتر در خطاطی و کتابت بود تا وزارت، چنانکه هندوشاه نخجوانی درباره 

و او کاتبی فایق بود چنانکه در حسن خط به او مثل زدندي و « :نویسداو می

که این خط را از خطوط اول ام او در صناعت کتابت بس مشهور بود و کسین

). در تحفه درباره او چنین آمده 208: 1344استخراج کرد، او بود(نخجوانی، 

- نظیر بود و از فضلیات و ادبیات بهرهمقله کاتبی فایق و مترسلی بیابن«است: 
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یعات فاضلانه اي تمام و حصه با نام داشت و شعر پاکیزه گفتی و توق

مقله چنین ). در دستورالوزراي خواندمیر درباره ابن107: 1341نوشتی(تحفه،

الاحترام سمت در سلک اکابر وزراي عظام و اعاظم فضلاي لازم« :آمده است

انتظام داشت و در ایام دولت و اقبال و اوان وزارت و استقلال رایت جود و 

  . )78: 1355خواندمیر،...»(سخاوت برافراشت 

 اسماعیل بن عباد

-  "صاحب"العمید مصاحبت داشت به او اسماعیل بن عباد طالقانی چون با ابن

). در تحفه درباره 51: 1384وزیر فخرالدوله بویهی بود(فقیهی،  ويشد،گفته می

دیگر صاحب کافی الکفاة اسماعیل بن عباد است. بزرگواري «وي چنین آمده: 

تر از آنست که در آن به فضل بیان صاحب و فضایل و کمالات او مشهور

  :حاجت افتد. شعر

 و لیس یصح فی الافهام شیء

  اذا احتاج النهار الی دلیل

خاطر و قاد او مفترع معانی بکر و طبع نقادش مخترع مبانی فکر بود و در فنون 

علوم نحو و لغت و شعر و اصولین تصانیف دارد و شهرت رسایل و نکت و 

ه به بسطی حاجت افتادي و بحار زخار با کف راد او لطایف او از آن گذشته ک

بخار نمودي. و اگر عمر وعمر یافتی و مغیره (؟) را غبار فنا بر دوش جان 

: 1341(تحفه،» دوختی، اضطراب آداب از مشاغل انفاس او اقتباس کردندي

بویه داراي مقام صاحب بن عبادبعنوان یکی از وزراي معروف دربار آل). 108

  ). 143: 1395آبادي، د(منصوري قوامبزرگی بو

 کخواجه نظام المل

الملک، خواجه بزرگ یک نفر نظامابوعلی حسن بن علی معروف به خواجه 

ایرانی بود که از مرتبت و مقامی نازل به منزلتی شامخ و والا رسید و منشأ 

ي مسلمانان گردید. او سررشته يتغییرات عظیمی در حالت اجتماعی همه

ساله سلطنت  30 يور و پیشامدهاي سیاسی ایران را در سراسر دورهام يهمه

ي قلمرو حکومت ارسلان و ملکشاه سلجوقی را در دست داشت و حوزهالب

ي تاریخ اسلام نظیر آن ساله 1400ي این ایران را چنان وسیع کرد که در کلیه
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شد، .ق در طوس زاده  408وى به سال  ).235: 1388دیده نشده است(حلبی، 

و پدرش از دهاقین طوس بود. هنوز شیرخواره بود که مادرش درگذشت، و در 

هاى مالى دچار تنگى معیشت گشت. اما همین احوال پدرش بسبب خسارت

وى باوجود این وضع نامساعد به تحصیل علوم پرداخت، زبان تازى را 

 فراگرفت و فقه و حدیث آموخت، و سرانجام در شهر بلخ به دبیرى على بن

بیگ به حکومت آن شهر منصوب شده بود، اشتغال شادان، که از طرف چغرى

الملک را به شهزاده ارسلان، در وقت مرگ نظامیافت. چغرى بیگ، پدر الب

ترتیب وى وزیر و راهنماى الب ارسلان شد، و از آن پس  جوان سپرد، و بدین

ترین وزیر آن ارسلان بر اریکه سلطنت سلجوقیان مقام گرفت، وى بزرگکه الب

خاندان به شمار آمد و در سراسر قلمرو حکومت سلجوقى زمام امور بدست او 

ي داشت و در کشوردارى بسیار حدالملک در اداره امور توانائى بیافتاد. نظام

النظر بود. به مذهب تسنن اعتقاد کامل داشت، با شیعیان و هوشیار و دقیق

دوست بود، مردان علم و دین را  رد، ادبک اسماعیلیان به خشونت تمام رفتار مى

داشت و در حفظ نظم و امنیت، تأمین رفاه عمومى، و ترویج علم و  بزرگ مى

  ).258- 1/259: 1367کوشید(براون،  دریغ مىدین و فرهنگ همواره و بی

الملک دیگر خواجه نظام«نویسد: الملک چنین میصاحب تحفه در وصف نظام

که آفتاب از پرتی ذکا [ي او] استقراض اضواء [ابو] علی حسن طوسی است 

ي فضل موفور و ادب مشهور بود، قدر [ي] رفیع و عزي منیع کردي، آراسته

داشت، موصوف به رأي زرین و حزم متین. صاحب کفایتی که اگر خواستی 

صحت و مرض را با هم جمع کردي و میان جوهر و عرض تفرقه افکندي. به 

از مشرق تا مغرب مسخر تیغ سلطان ملکشاه و  حسن کفایت اقطار جهان را

قلم خود گردانید و سرهنگان را به انعام و احسان مخصوص کرد و از آثار خیر 

به غایت مبارك و بزرگان بسیار از  ياي بغداد است؛ مدرسهاو یکی نظامیه

علماي اسلام مثل حجۀالاسلام غزالی طوسی و امام ابواسحق شیرازي آنجا 

) وي در ادامه به یک سروده درباره خواجه بزرگ 109د(تحفه: انمدرس بوده

  اشاره داد: 

 پیر باید وزیر زانکه به پیر
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 هم تعب هم طرب رسیده بود

 سرد و گرم جهان کسی داند

  (همانجا)» که زهر شربتی چشیده بود

سلجوق الملک از بزرگترین و مقتدرترین وزراي آلتوان گفت نظامدر واقع می

-231: 1383اللهی بافقی، سیاست و کشورداري سرآمد بود(آیتبود. وي در 

230(.  

  لفضل بن سه

صاحب تحفه در حکایتی از زبان فرستادگان ملک روم درباره فضل بن سهل 

و در کفایت و کیاست و اصابت رأي ثاقب، مانند وزیر او [فضل «نویسد می

اصل وي از  ). به نوشته بهرامی،119: 1341تحفه،»(بن] سهل صعب یافت شود

اکاسره و در خاندان سلطنت پروش یافته بود، ابتدا سلک مزدیسنی داشت و در 

زمان مهدي یا هارون الرشید، از خلفاي عباسی، اسلام آورد و عبداالله نامیده 

شد. وي به دست سلام بن فرج، غلام یحیی بن خالد اسلام آورد و از این 

مکی منزلتی ارجمند و اعتباري تاریخ به بعد سهل در خدمت یحیی بن خالد بر

 یبلند یافت و اغلب یحیی انجام امور خود را بر عهده او م

  ). 1346 -1345:1351گذاشت(بهرامی،

ذوالریاستین لقب داشت، وزیر مأمون بود و بر اسرار «طبق نوشته اصفهانی وي 

ممالک به غایت امین، در گوهر پاك و حسب عالی و هنر وافر، از اکفاء عهد 

مستثنا و بر اقران زمان خود سابق و فایق آمده، رأي ثاقب او بر اشاعت  خویش

-معدلت و اذاعت مکرمت بر رعایا متوفر و از تیقظ او در ابواب عدل که فتح

). بهرامی هم درباره 48: 1364اصفهانی،»(الباب مسلمانی و تقوي است

و نویسد که فضل به خصال آزادگی آراسته بود خصوصیات فضل چنین می

کثرت فضل و دانش و کرم و بخشش و بردباري امتیاز داشت. در بلاغت و 

فصاحت و حسن تدبیر انگشت نما بود. براي او حدسی صائب و رأي استوار 

و حزم و دوراندیشی و فراست و هوشیاري معتقد بود. فضل آداب صحبت 

و آمد دانست تالی برامکه به حساب میملوك و رسوم خدمت خلفا را نیکو می

  ). 1348-1349: 1391او را وزیر می گفتند(بهرامی،
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  عمیدالدوله بن جهیر 

، نام و نسب او ابومنصور محمد بن محمد بن محمد بن رعمیدالدوله بن جهی

اثیر به وزارت رسیدن او ). طبق روایت ابن283: 1344جهیر است(نخجوانی،

خلیفه مقتدي چنین بود که فخرالدوله جهیر (پدر عمیدالدوله) که از وزراي 

.ق به علت تهاجمات حنبلیان به مدرسه نظامیه عزل شد.  471بود، در سال 

اي الملک به این بهانه که او در این قضیه نقش داشته است طی نامهخواجه نظام

به خلیفه خواستار عزل او شد و حتی کوشید پسر خودش، مویدالملک را به 

فخرالدوله دستور داد برود و ملازم عنوان وزیر بر خلیفه تحمیل کند. خلیفه به 

ي خود باشد. خلیفه مدتی ابوشجاع محمدبن الحسین را به وزارت خانه

الملک برگزید. ولی زمانیکه فخرالدوله و پسرش عمیدالدوله شخصاً به نزد نظام

.ق با ه 472آمدند خواجه از عقل و کفایت عمیدالدوله خوشش آمد و در سال 

به وزارت خلیفه برگشت ولی پدرش از این مقام  شفاعت خواجه عمیدالدوله

الملک دختر خود صفیه ). خواجه نظام87-88/ 17: 1371محروم شد(ابن اثیر،

را به زنی عمیدالدوله داد ولی چون دختر خواجه در خانه عمیدالدوله نماند و 

اند. خواجه از این جریان عمیدالدوله جمعی شاهد آورد که دختر را مرده دیده

: 1344ید و خلیفه، مقتدي، عمیدالدوله را از وزارت معزول کرد(نخجوانی،برنج

). عمیدالدوله پس از عزل دوباره به خدمت خواجه رسید و با دو دختر او 283

ازدواج کرد و مقتدي به شفاعت خواجه بار دیگر وزارت به او داد(ابن 

و از : «کند). صاحب تحفه در خصوص ابن جهیر روایت می88-87: 1371اثیر،

فضلاي وزراء یکی عمیدالدوله ابن جهیر بوده است، وزیر مقتدي، مرد کامل و 

فاضل و متبحر، به اثباتی که کوه بن بست آن کان بود و مهر از آفتاب رأي او 

اقتباس نور چون ماه نمودي، مسند وزارت از مکانت او زینت یافت و گل 

ي فضل و ادب به مکانت هفضایل و مآثر به باد قبول او شکفته شد و رخسار

  ). 121: 1341تحفه،»(تربیت او برافروخت

 الدین ابن صدقهجلال

الدین ابن صدقه وزیري ادیب و کافی بود و فکرت و فطنت و و دیگر جلال«

). 122: 1341تحفه،»(کرم و دقت نظر در غوامض امور با آن مضاف شده
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الملک منصور بن «ند: کچنانچه اصفهانی هم درباره ابن صدقه چنین روایت می

صدقه، رایات او به هر جاي که روي آورده است منصور بوده است و از بخت 

راهنماي و اقبال جهانگشاي پیوسته مسرور و در وقایع ضروب حوادث بیدار و 

  ).97: 1364اصفهانی،»(در شوکت و اهبت جهانداري به غایت هوشیار

  نتیجه گیري

الملوکی است که ه کتابی از نوع آدابتوان گفت که کتاب تحفدر پایان می

الهویه در قرن هشتم هجري قمري نوشته شده مجهول توسط یک نویسنده

است این کتاب نیز به مانند سایر کتب مشابه اهمیت فراوانی براي نقش وزیر 

باب از اثر خویش را منحصراً دوکه طوريدر ارکان حکومتی قائل شده است به

هاي یک وزیر خوب ده است و به  بیان ویژگیبه امر وزارت اختصاص دا

نویسنده به بیان مباحثی مانند در معنی وزارت، لزوم و اهمیت  پرداخته است

وجود وزیر، رابطه شاه با وزیر، چگونگی انتخاب وزیر توسط شاه، رابطه وزیر 

با لشکریان و رفتار و کردار وزیر اشاره کرده است. نگارنده تحفه همچنین به 

چند تن از وزراي معروف همچون، بزرجمهر، ابن مقله، احمد بن  معرفی 

در واقع باید گفت که وزرات یکی  خصیب، فضل بن سهل و ...پرداخته است.

- ترین مباحث و موضوعاتی است که همواره مورد توجه نویسندگان سیراز مهم

ثر الملوکها و سایر کتب ادبی، اخلاقی و سیاسی است و در اکالملوکها، آداب

این کتب به نقش و جایگاه و اهمیت وزیر در ارکان مدیریتی پرداخته شده 

توان گفت که در باب وزارت شباهت موضوعی بین کتاب همچنین می است.

اند وجود دارد و همه آنها با تحفه و سایر کتبی که در این باب نوشته شده
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